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  ۵۱۸جلسه ـ خارج فقه نکاحدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ن بخش چهارم پنج يدرباره احکام نکاح بود و ا عيشراف نکاح يچهارگانه کتاب شر يها بخش چهارم از بخش

ض، سوم يس، دوم مسئله مهر و تفويب و تدليار عيمربوط به مسئله خ يکي :ر مجموعه خود دارديمرحله را ز

  ١.ان نفقهي، پنجم هم جر»لحوق ولد«ان يچهارم هم جر ،»شقاق«و  »نشوز«و  »مسقَ« مسئله

شود که اين سه  است فرمودند ولد مادامي به پدر و مادر ملحق مي »لحوق ولد«در بخش چهارم که مربوط به 

» أقل الحمل«گر از نگذرد ا» أقصي الحمل«آميزش و تولد در شش ماه يا بيشتر و از  :شرط را به همراه داشته باشد

  ٢.شود اين ولد ملحق مي ،بيشتر نبود» أکثر الحمل«کمتر نبود و از 

لف متوقَّع نيست که اولاد پيدا کافي است با اينکه از خ »أمام«چه از  »فخل«در جريان آميزش گفتند چه از 

يک علت منحصره  در فراز علت ،سرش اين است که ما يک عادت داريم و يک علامت داريم و يک علت .شود

کنيم  شود ما وقتي به اين روايات برخورد مي، اين چهار مطلب اگر از هم جدا يک علت غير منحصره و داريم

يا عادت بر اين است؟ آيا ميلاد  ،آميزش از أمام باشدميلاد بايد از راه آيا ما برهان قطعي داريم که . کنيم تعجب نمي

ما اگر بين عادت از يک ! يا علامت است؟ اين دو، دو يعني دو ،در أمام اين علت است از آميزش ،فرزند از أمام

                                                
  .۲۹۸ـ  ۲۶۲، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۲۸۴، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٢
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اگر روايات به ما  ،سو و علامت از سوي ديگر که اينها هيچ کدام علمي نيستند و علت که علمي است فرق بگذاريم

منحصره و بين علت منحصره و علت غير  ،کنيم شود تعجب نمي گفت که اگر از خلف شد باز هم فرزند ملحق مي

عادت بر اين  .کنيم شود تعجب نمي مي سبولد به او منت ١»إِذَا أَتاها«: اگر فرق بگذاريم اگر روايات به ما بفرمايد

علامت ميلاد اين است که آميزش از أمام بود اما در روايات . است که آميزش از أمام نه از خلف، ميلاد هم از أمام

ما از کارگاه درون هيچ اطلاع  .شود اين بچه ملحق به او مي» و لو من الخلف«ت فتوا اين اس ،»إِذَا أَتاها«هست 

 ،شود؟ لذا فتوا بر اين است شود؟ کجا آب جذب نمي کجا آب جذب مي! دقيق علمي نداريم که کجا و کجاست

علت است يعني هم » لا غير«است » من الأمام«آميزش  ،اطلاقات روايت همين است که اگر کسي بداند علت ميلاد

کند اما وقتي که ما هيچ از اسرار درون خبري نداريم عادت را  آن وقت اين روايات را توجيه مي ،هم علت منحصره

بر فرض علت باشد علت غير منحصره را با علت منحصره  ،علامت را با علت اشتباه نکنيم ،با علت اشتباه نکنيم

 .دهند ور فتوا ميطکم نيستند فقيهي که اين  .آور نيست تعجبآن وقت عمل به اين روايات براي ما  ،اشتباه نکنيم

بينيد  اينکه مي .مشهور بالاتر از أشهر است ،»مشهور«داريم و يک  »أشهر«قبلاً هم به عرضتان رسيد ما يک 

 ،کنند آن را ذکر مي خواهند به يک مطلب ا بدهند دليل وقتي مي جواهرو امثال صاحب  جواهرمرحوم صاحب 

شود در برابر  نمي ،مشهور است آن چرا؟ براي اينکه اگر اين قول أشهر است مقابل ،»الأشهر بل المشهور«ند گوي مي

در اين  جواهربينيد صاحب  است لذا مي »شاذ« آن مقابل »اين قول مشهور است«آن ساکت بود اما اگر گفتيم 

 مشهور بالاتر از أشهر است ،اين ترقّي است» بل المشهور الأشهر«اگر گفتند  ٢،»الأشهر بل المشهور«ها دارد  بخش

                                                
  .۱۹ص ، ۲۰ج الشيعة، وسائل ؛۴۱۸ ص ،۷ج ،)خرسان تحقيق(الأحكام ذيب. ١
  .۲۲۴، ص۳۱ ج ،م في شرح شرائع الإسلامجواهر الكلا. ٢
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مشهور است پس آن قول هم شهرت دارد ولي اگر اين قول مشهور بين اصحاب بود  آن مقابل زيرا اگر گفتند أشهر

اگر همه فقها اين راه » الأشهر بل المشهور«دارد که  جواهرالآن در اين قسمت هم صاحب  .»شاذ«شود  آن قول مي

  .اين کافي است ،شود چه از خلف چه از أمام فرزند به او ملحق مي »إِذَا أَتاها«را ديدند گفتند 

  : ...پرسش

اما علم جديد فتوايي نداد به ما که هيچ راهي نيست براي  تشخيص داد و علت منحصره کرد بله؛ اگر: پاسخ

  .و نزول آب» من الأمام«آميزش  مگراينکه اين فرزند بيايد 

: فرمودند) عليهم السلام(اين روايات نوراني که ائمه .قاعده است ١»لْولَد للْفراشاَ«ه اين مطلب ديگر آن است ک

 »قضا«در کتاب ) رضوان االله عليه(وسائلاين روايات را مرحوم صاحب   ٢»علَينا إِلْقَاءُ الْأُصولِ و علَيكُم التفْرِيع«

آيد منتها  از اين روايات برمي ،يق به اجتهاد، تشويق به تفحصنقل کردند چند روايت است که مجتهدپروري، تشو

اگر يک مطلب  .ل فقهي استيشود که اين اجتهاد درباره مسا اين را چون فقهاي ما ذکر کردند گاهي خيال مي

اگر يک مطلب  ؛اند که اجتهاد کنند هم موظفو توانند  هم مي ،تفسيري را به نحو اصل جامع بيان کنند مفسران

علَينا «: اگر فرمودند .يک مطلب فلسفي يا کلامي را بفرمايند اين چنين است ،لي را بفرمايند اين چنين استاصو

اگر در تبيين  .نيست مانند آناين اختصاصي به مسئله باب فقه و کلام و تفسير و  ،»إِلْقَاءُ الْأُصولِ و علَيكُم التفْرِيع

دستور  »علَينا إِلْقَاءُ الْأُصولِ و علَيكُم التفْرِيع«شود درباره آن اجتهاد کرد  ياسرار عالم يک مطلب را فرمودند م

   .ذکر کرده است »قضا«در کتاب  وسائلاين روايت را مرحوم صاحب . دادند که شما اجتهاد کنيد

                                                
  .۴۹۱، ص۵ ج، )الإسلامية ـط (الكافي. ١
 .۶۲، ص۲۷وسائل الشيعه، ج. ٢
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  : ...پرسش

شود؟  لف را هم شامل ميآنجا هم همين اختلاف است که آيا خصوص أمام است يا خ ،اين غالب است: پاسخ

اگر هم علت  ت حمل بر غالب است نه حمل بر حصر،شود که منظور اين اساگر هم ثابت  ،﴾﴿نِساؤكُم حرثٌ لَكُم

که اينجا فرزندخواهي   ١﴾ی شئْتم﴿نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَن ،باشد حمل بر علت منحصره نخواهد شد

شما اين است اگر از راه  حرث! »فأتوا حرثکم من الخلف أو الأمام«ندارد که » حال علي أي« منظور باشد ولي

   .خلف هم فرزندداري ممکن باشد مشمول همين اصل کلي است

 در اخلاق همين ،اختصاصي به باب فقهي ندارد »علَينا إِلْقَاءُ الْأُصولِ و علَيكُم التفْرِيع«غرض اين است که اين 

ولد  ،اين فراش يقيناً به معني بستر نيست »لْولَد للْفراشاَ«: اما اينکه فرمودند. در حقوق همين طور است ،طور است

تراش إف«کنايه از ازدواج است يا منظور است که  »فراش«آيا منظور مطلق . مال پدر است نه مال رختخواب

بستر داشتن نيست  نظور اين است؟ و صرف بستر داشتن و همآيا م ،بستر شدن هم ،است يعني بستر داشتن» بالفعل

 »لْولَد للْفراشاَ«بنابراين اين . شود اگر هيچ آميزشي نباشد اين ولد ملحق نمي. مصاحبت است آميزش مراد است

فرزند فراش داشته باشد اين طور نيست که  ووگرنه صرف اينکه ا ،و مانند آن» أي للفراش الذي يصحبه المواقعه«

  .فراوان است ،تأدب براساس) عليهم السلام(تعبيرات کنايي ائمه .ملحق شود

علت غير منحصره از سوي  ،علامت از سوي ديگر ،بنابراين اگر ما بين اين چهار امر يعني عادت از يک سو

ولد به او ملحق  »إِذَا أَتاها«اگر روايتي داشت  ، بعدچهارم بين اينها فرق بگذاريم سويعلت منحصره از  ،سوم

                                                
 .۲۲۳سوره بقره، آيه. ١
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هم همين راه را طي ) رضوان االله عليهم(کنيم چه اينکه فقها  شود تعجب نمي ولد به او ملحق مي» إذا واقعها« ،شود مي

   .کردند

  : ...پرسش

يکي اينکه اين کار صحيح است يا نه؟ اين کار مکروه است يا نه؟ اين کار با رضايت  :نه، دو حرف است: پاسخ

آن حکم لحوق ولد حکم ! تکليفي يعني تکليفي ،م باز مکروه است يا نه؟ اين حکم تکليفي استو با اجازه او ه

  شود؟  شود يا ملحق نمي آيا اين کار را کرد ولد ملحق مي ،وضعي است

 و يکي کمتر از اقل حمل نباشد ،يکي آميزش است :ذکر کردند) رضوان االله عليه(اين سه عنواني که مرحوم محقق

اين درست » ستة أشهر«در جريان اقل حمل که گفتند  .اين سه امر مشخص است ،ز اکثر حمل نباشديکي بيشتر ا

ه و نه را هم پذيرفته) رضوان االله عليه(ست که محقق هه اختلافياست، درباره اکثر حمل بين داما يک سال و  است د

کردند  دارد اي کاش اين را ذکر نمي رح لمعهشعبارتي مرحوم شهيد ثاني در . اي نقل کردند سال را هم عدهيک امثال 

االله  يصلّ(نظم است در جريان ميلاد وجود مبارک پيغمبر ذوق و گذشته از مقام فقاهت خوش با اينکه آدم خوش

کنند  اين را از شما سؤال مي »لا و لابدإ«کنيد  را تدريس مي شرح لمعهشما که ! حتماً يعني حتماً  ١)مو آله و سلّ هيعل

 توانيم در جلسات کردند که ما مي از بعضي از بزرگان سؤال مي !کند نبايد گفت که ذهن طلبه را مشوش ميچيزي 

فرمودند  راجع، ميکردند از بعضي از م را مطرح کنيم يا نه؟ استفتاء مي »بن کمونهشبهه إ«در مجالس عمومي بحث  و

اي و  مند و مطمئن هستيد که فردا خودت زندهفه اگر شما مطمئن هستيد که شبهه را خوب مي :به اين چند شرط

وگرنه شبهه  ،تواني بگويي فهمند بله مي آيند و جواب را مي اند و در درس مي اينها هم که شبهه را شنيدند فردا زنده

                                                
 .»... أنه ولد في شهر ربيع الأول يلرووا أن النبي ص حملت به أمه أيام التشريق و اتفقوا ع« ؛۱۳۵و  ۱۳۴، ص۲ ، ج)سلطان العلماء ـ يالمحش(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ١
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کني؟ شبهه هم به اين  اي پيش آمد و اين شبهه در ذهن طرف ماند چه مي يک حادثهـ خداي ناکرده ـ را گفتي 

شما ـ  شرح لمعهيک چيزي مرحوم شهيد ثاني در اين بحث در  .کردند ور احتياط ميطاين . حل نيست آساني قابل

برانگيز است اي کاش ايشان اين را نقل  کنيد و حتماً محل ابتلاي شما است و حتماً سؤال آقايان حتماً تدريس مي

ديگران  ،ه ماه است تا ده ماه هم گفته شده استن ،در مسئله اکثر حمل ـ کرد کرد با تحقيق نقل مي کرد اگر نقل مي نمي

کنند که وجود مبارک  نقل مي شرح لمعهدر ـ متأسفانه ـ ايشان اين را  ،اند يعني اهل سنت يک سال را هم گفته

اش متکون شد و در دوازده  نطفهمثلاً در سرزمين منا آنجا » ايام التشريق«در ) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(پيغمبر

ربيع الأول سال بعد هم ! شود سه ماه تواند باشد چون مي ربيع الأول آن سال که نمي ،بيع الأول به دنيا آمدندر

مرحوم کليني ميلاد را در   ١،کنند اين را هم از مرحوم کليني نقل مي! شود يک سال و سه ماه تواند باشد چون مي نمي

فرمايد که گرچه دوازده نقل شد ولي احتمال اينکه اين  مي) هرضوان االله علي(کند که مرحوم مجلسي دوازده نقل مي

اين چه   ٢!الأول است نه دوازده ربيع الأول است براي اينکه ميلاد حضرت هفده ربيع ولينقل کرده باشد اُ ةًتقي

و آله  هياالله عل يصلّ(پيغمبر هر حال به! شما چيزي را نقل بکنيد، شبهه را نقل بکنيد و جواب ندهيد که ذوقي است

او  ،در دوازده ربيع الأول هم به دنيا آمد ،بسته شد  دوازده ذي حجه نطفه ،يعني ده» أيام التشريق«اگر در ) مو سلّ

چون ربيع سه ماه بعد  ،اگر ربيع الأول همان سال باشد يا يک سال و سه ماهه به دنيا آمد،سه ماهه به دنيا آمد  يا

اگر ربيع الأول سال بعد باشد که بيش از يک  د ربيع،شد محرم و صفر است بعذي حجه که تمام  ،از ذي حجه است

                                                
 . ۴۳۹، ص۱ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ١
 .۱۷۰، ص۵ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج. ٢
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ها که  حالا اين طلبه !زند؟ ور حرف ميطآدم در حد شهيد هم باشد آدم اين  وول! ذوق يعني ذوق. سال است

  !خوانند چگونه اين را حل بکنند؟ مي

جلد پنجم که  مرأة العقولدر )  تعالي عليهرضوان االله(بروز نظير مرحوم مجلسي يک عده مورخ سنگين قطعيِ

 حرمت مرحوم کليني را حفظ کرده است ميان آمدهبه حل و مردانه است يک بحث مفصلي دارد فَ شرح اصول کافي

اين را  ، چه کسي اين را نقل کردکجايش اصل ندارد ،که اين کجايش اصل دارد از هر جانبي بحث کرداما  است

شرح ي که يها اين طلبه! زند ناک حرف نمي زند شبهه زند يا اگر حرف مي آدم يا حرف نمي .شسته و رفته کرده است

شما که تحقيق نکرديد  ، بلهص نبي نيستيفهمند؟ فقط شهيد ثاني دارد اينکه جزء خصا خوانند چه مي را مي لمعه

شد در بسته  ايشان نا نطفهسال قبل در م» أيام التشريق«کنيد که حضرت در  چيزي که تحقيق نکرديد چرا نقل مي

اين را حتماً . شود فصيح اين مي ،ور و بفهمبجفصاحت يعني بجا و  !طالب متولد شد؟ بيدوازده ربيع الأول در شعب أ

اين استاد حتماً  ،خواند در بحث همين لحوق ملاحظه بفرماييد که اين طلبه بيچاره که مي »نکاح«کتاب  !يعني حتماً

بگويد اين فتواي شيعه است  و يک نتيجه شسته و رفته بگيرد و کندرحوم مجلسي را مطالعه او فرمايش م بايد براي

  .شکال دارداکه اين از آن جهت 

يکي اينکه کمتر از أقل حمل نباشد، يکي  يکي اينکه آميزش بايد باشد،: به هر تقدير اين سه عنواني که نقل کردند

﴿و حملُه و فصالُه : در جريان رضاع چون دارد. ولد اين طور استاينکه بيشتر از اکثر حمل نباشد، در جريان ت

رضاع يک حداقل دارد  ،مطرح است مسئله رضاع ٢﴾كاملَين ﴿و الْوالدات يرضعن أَولادهن حولَينِ ١،ثَلاثُونَ شهراً﴾

                                                
  .۱۵سوره أحقاف، آيه. ١
  .۲۳۳سوره بقره، آيه. ٢



 
 

  ۱۶از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

پانزده رضعه يا طبق بعضي از  آن کند رقم خود حقيقت رضاع است که اين رضاعي که نشر حرمت مي برايکه 

چه  کند اما در چه زمان؟ در ، اين برای رضاعي که نشر حرمت ميروز است مباني ده رضعه است يا يک شبانه

بود نشر  »فطام«زمين؟ اين را ادله ديگر بايد بيان کند که اگر اين رضاع اين پانزده رضعه يا کمتر و بيشتر قبل از 

 و الْوالدات يرضعن أَولادهن حولَينِ﴿کند براي اينکه دارد  بود نشر حرمت نمي »فطام«کند بعد از  حرمت مي

يعني وقتي که مادر  »فطام«نفي اثر است  » لَا رضاع«اين  ١» بعد فطَام  لَا رضاع«آن روايت هم دارد که  ﴾كاملَين

يرد از گ تي کودک به دو سال رسيد مادر فرزند را از شير ميگيرد و اين بعد از دو سال است وق بچه را از شير مي

پس رضاع اگر بخواهد نشر حرمت . کند نظير غذاي عادي است شود نشر حرمت نميآن به بعد هر رضاعي واقع 

علي «تواند باشد يا ده رضعه  حداقل است بيشتر هم مي اين کند يک نصاب خاص دارد که پانزده رضعه است که

تمام شد که از او به عنوان  وو يک زمان محدود دارد و آن قبل از دو سالگي است که اگر دو سال ا» نياختلاف المبا

  .اثر ندارد ديگر »رضاع بعد الفطام«آن  ،کنند ياد مي »ايام فطام«

لاد از همان دوران مي آن اقل ،حمل يک زمان خاصي دارد اقل و اکثر، رضاع زمان خاص از نظر اقل و اکثر ندارد

از دو سالگي به  .کند که در تمام اين مدت اگر رضاعي محقق شد نشر حرمت مي شود تا نزديک دو سالگي روع ميش

. نه اين فرزند رضاعي و کند نه او مادر رضاعي است بعد اگر چنانچه مادري اين کودک را شير داد نشر حرمت نمي

  .حداکثرآن يا مازاد و عدم تولد از » ستة أشهر« تولد در ،»الدخول« :پس اين سه شرط را اين آقايان ذکر کردند

  : ...پرسش

   .علم روز اگر چنانچه جزمي باشد مقبول است: پاسخ

                                                
  .۴۴۳، ص۵ ، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١



 
 

  ۱۶از  ۹: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  : ...پرسش

   .بله چهارم باشد علت منحصر نيست لذا خيلي از اين آقايان اين را فتوا دادند: پاسخ

رضوان االله (وسائلات را مرحوم صاحب رواي .کند حالا رواياتي که در مسئله است اين بقيه قيود را تضمين مي

 .کنند اين را ذکر مي »ولاداحکام أ«باب هفده از ابواب  ۳۸۰صفحه  ۲۱جلد  وسائلدر کتاب شريف ) تعالي عليه

بسياري از اين روايات معتبر است حالا ممکن است در بعضي از روايات کسي باشد که خيلي به وثاقت او اعتمادي 

از اين جهت معتبر  ،مورد عمل اصحاب هم است و يکي است آا مضمون ،يت استنباشد اما چون چندين روا

  .خواهد بود

» عن أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ محبوبٍ عنِ ابنِ رِئَابٍ عنِ الْحلَبِي یعن محمد بنِ يحي«روايت اول مرحوم کليني 

إِذَا كَانَ للرجلِ منكُم الْجارِيةُ يطَؤها فَيعتقُها فَاعتدت و نكحت  د اللَّه ع قَالَن أَبِي عبع«که صحيحه است و معتبر 

سِتل تجوزا تم دعب تعضإِنْ و ا وقَهتي أَعا الَّذلَاهومل هرٍ فَإِنهأَش ةسمخل تعضفَإِنْ ورٍ فَإِنهأَش يرةا الْأَخجِهوزل ١»ه 

فرمود اگر کسي کنيزي داشت با او آميزش کرد و اين کنيز آميزش شده را  ،شود اين بيان اينکه اقل حمل نمي

پنج ماه بعد از اين بيع اين کنيز مادر شد اين فرزند مال آن مولاي قبلي است و اگر چنانچه  ،فروخت به خريداري

 ،فرزند به بار آورد مال مولاي جديد است او گذشت و »ستة أشهر«ميزش کرد و بعد از اين مدت مولاي جديد آ

  .اين روايت اول .است» ستة أشهر«حمل  شود حداقلِ معلوم مي

عن أَبِي عبد  عن عدة من أَصحابِنا عن أَحمد بنِ أَبِي عبد اللَّه عن أَبِيه عن وهبٍ«روايت دوم که مرحوم کليني 

و لسبعة أَشهرٍ و لتسعة أَشهرٍ و لَا يعيش لثَمانِية « ، يک؛»قَالَ أَمير الْمؤمنِين ع يعيش الْولَد لسِتة أَشهر قَالَاللَّه ع 

                                                
  .۳۸۰، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة؛ ۴۹۱، ص۵ ، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١



 
 

  ۱۶از  ۱۰: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ش ماه است هفت ماه هم هست نه ماه ماند يعني حداقل حمل ش ماند سالم نمي بچه کمتر از شش ماه زنده نمي ١»أَشهر

اين روايت  .کمتر از شش ماه نيست» حال علي أي« آيد مشکل دارد، ماهه به دنيا نمي هم هست ولي اتفاقاً هشت

  .دوم

د الرحمنِ بنِ سيابةَ عن علي بنِ محمد عن صالحِ بنِ أَبِي حماد عن يونس بنِ عبد الرحمنِ عن عب«: سومروايت 

ثَهدح نمفَرٍ«مرسله است  که اين قسمت» ععأَبِي ج ندرباره ائمه ديگر وقتي  !)عليه السلام(نه  »)ليهما السلامع(ع

بايد  که شد يعني از پدرِ امام صادق پس» رعن أبي جعف«اما » عليه السلام«شود گفت  مي» عن الصادق«گفتند 

گوييم  مي ،»عن الباقر«د که هر وقت نام مبارک امام باقر آم. نيست» عليه السلام«و جاي » ليهما السلامع«بگوييم 

بايد  پس رديميعني از پدر امام صادق، نام پدر و پسر هر دو را ب» عن أبي جعفر«اما وقتي گفتيم » عليه السلام«

 زمان» سأَلْته عن غَاية الْحملِ بِالْولَد في بطْنِ أُمه كَم هو قَالَ مليهما السلاعن أَبِي جعفَرٍ ع«. »عليهما السلام«بگوييم 

 ،دو سال هم ممکن است فرزند در رحم مادر بماند» بقي في بطْنِها سنتين فَإِنَّ الناس يقُولُونَ ربما«چقدر است؟  آن

و لَا يزِيد لَحظَةً و لَو زاد ساعةً لَقَتلَ «بيش از نه ماه نيست  »شهرلْحملِ تسعةُ أَمدة ا یكَذَبوا أَقْص«: حضرت فرمود

جرخلَ أَنْ يقَب هه ماهه بيشتر  ٢»أُمبرد شود زحمتي براي مادر است و مادر را از بين مياگر اين بچه بزرگ شود از ن .

شود که فرمايش مرحوم محقق  هم حمل بر غلبه مي روايت اين .»لَ أُمه قَبلَ أَنْ يخرجلَقَت«قبل از اينکه به دنيا بيايد 

  .شود که غالباً اين طور است که حداکثر حمل نه ماهه است حمل بر غالب مي روايت هم ابطال نشود اين

  : ...پرسش

                                                
  .۵۲، ص۶ ، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١
  .۳۸۰، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة. ٢



 
 

  ۱۶از  ۱۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

سلام االله (وجود مبارک فاطمه .بود ده روز) صلوات االله عليهما(در جريان فاصله بين حسنين ؛ممکن است: پاسخ

اي که عادت حالا يا نفاس بود يا هر  شرهيک ايام ع) سلام االله عليهما(بعد از ميلاد وجود مبارک امام حسن) عليها

  .اين بله ممکن است ،بعد وجود مبارک سيد الشهدا که شش ماه بعد به دنيا آمده است ،چه بود گذراند

  ١. نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم از کليني نقل کرداين روايت را که مرحوم کليني

عنهم عن أَحمد بنِ محمد عن علي بنِ الْحكَمِ عن عبد الرحمنِ الْعرزمي عن أَبِي «مرحوم کليني  :روايت چهارم

 اللَّه دبع قَالَع نِ ع طُهيسالْح نِ وسالْح نيكَانَ بده روز پاک بود حضرت» ر، » رٍ وهةُ أَشتس يلَادي الْما فمهنيكَانَ ب و

اين شش ماهه  .تر بود بزرگ) عليه السلام(از امام حسين) سلام االله عليه(شش ماه و ده روز امام حسن ٢»عشراً

ده روز ايام طُهر ) سلام االله عليه(حسنآن دو روز هم که ايام طُهر بود يعني بعد از ميلاد امام  ،حضرت در رحم بود

  .متکون شد) سلام االله عليه(بود بعد از ده روز وجود مبارک سيد الشهدا 

  : ...پرسش

  .اينجا هم همين طور بود ، ندارد حيض،اينجا دارد طُهر ،بله اين همان نفاس بود: پاسخ

عنِ ابنِ سماعةَ عن محمد بنِ أَبِي حمزةَ عن محمد بنِ  عن حميد بنِ زِياد«بعد در روايت پنجمي که مرحوم کليني 

قُلْت فَإِنها ادعت الْحملَ بعد  في حديث قَالَ«نقل کرد ) سلام االله عليه(يعني امام کاظم» حكيمٍ عن أَبِي الْحسنِ ع

عرض کردند که اين زن بعد از نه ماه مادر ) سلام االله عليه(به امام کاظم ٣»سعةُ أَشهرإِنما الْحملُ ت قَالَتسعة أَشهرٍ 

   .اين است، فرمود معمولاً همين طور است او اين درست است؟ ادعاي ،شده است

                                                
  .۱۱۵، ص۸ ج، )تحقيق خرسان(ذيب الأحكام ؛ ۵۲، ص۶ ، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١
  .۳۸۱، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة؛ ۴۶۴، ص۱ ، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ٢
  .۳۸۱، ص۲۱ ج، ل الشيعةوسائ؛ ۱۰۲، ص۶ ، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ٣



 
 

  ۱۶از  ۱۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

 !را ملاحظه بفرماييد کشف الغطاءاين جلد سوم  !حتماً يعني حتماً !خدا غريق رحمت کند مرحوم کاشف الغطاء را

مصلحت «حالا  ،کند هاي تلخ تضمين مي بايد بيايد و هم حوزه ما را از پديده» اصول« درهم که اين مطلبي است 

ممتاز بود در عظمت فقهي او کسي ترديد  »فقه«در  جواهرمرحوم صاحب  ١.»نيست که از پرده برون افتد راز

هايي  گاهي يک مقدار لغزش مانند آنلامي و هاي ک هم اين چنين است اما در بخشي از بحث ايشان» اصول« ،ندارد

بزرگ است و از بس عظمت علمي دارد که همچنان پيش خواص اين  وشود اما از بس ا پيدا مي جواهردر اوايل 

 کرديم که به بود ما اين را تعقيب مي جواهرهمين کتاب شريف  ما محور بحث !ساليان يعني ساليان. است لغزش مانده

شيخ انصاري فهميد که لغزش علمي  .کندخواهد جبران  ميايشان اين لغزش علمي را  قتچه وکجا و  هر حال

مرحوم شيخ  »طهارت«! چقدر مؤدب بودند !خدا همه اينها را با انبيا محشور کند ،دارد اما بدون اينکه نام ببرد

خواهد  آنجا وقتي مي ،لغزيد جواهراي که قلم مرحوم صاحب  آن مسئله درخبر باشد وقتي  انصاري را کسي با

تعالي االله و تعالوا عن «: اين است» طهارت«درباره علم ائمه سخن بگويد فرمايش مرحوم شيخ انصاري در کتاب 

يکي راه حجم، برخي اشکال و يکي راه وزن است  :اصل شبهه اين است که در جريان کُر دو راه است ٢.»لکذ

که   با آن وزنييمکرد ابيين را ما ارزيا ،ميسه وجب و ن م دريم در سه وجب و نين سه وجب و نيکردند که ا

ست ياز آب هماهنگ ن ن حجمِياز آب با ا آن وزن يست،نها هماهنگ ني که ايمديد ،يمديعلامت دوم است سنج

ـ از علما هست که  يدر قلم بعض يلغزش! ؟ميبکن معرفي گونهشود کُر را ما دو  ينم ،شود ياد ميکم و ز يمقدار

  .ور باشدطن يممکن است مثلاً اـ  معاذاالله

                                                
  .»ستيکه ن ستين ینه در مجلس رندان خبر ور٭٭٭  که از پرده برون افتد راز ستيمصلحت ن«؛ ۷۳غزليات حافظ، غزل شماره. ١
  .۱۹۲ص، ۱ ، ج)للشيخ الأنصاري(كتاب الطهارة. ٢
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ندگان توجه يد که مثلاً گويايدر ذهنش ب يد که مبادا کسيفرما يخواهد دفاع کند م يم وقتي يخ انصاريمرحوم ش

 ممکن است که ينآب سنگ ،ک آب سبک استي ، استينک آب سنگيکند  يها فرق م نکردند به اختلاف، نه آب

د يستين مشکل شما است که متوجه نيگر، ايشود از راه د يباشد جبران مهمان مقدار  آن کم باشد وزن آن حجم

آنجا مرحوم  .ستيت نيروااين مشکل  ،ن مشکل جهل شما استيا! ک وزن داردياه عالم يع ميد که جميکن يال ميخ

را گفت  زانين دو علامت و ميکه ا ييآن مبدأکه ال کند يخ يد مبادا کسيگو يکند م يکه دارد دفاع م يخ انصاريش

 يو اولاد عل يخدا متره از آن است که نداند هم علهم » االله و تعالوا عن ذلک تعالي« !متوجه نبودـ معاذاالله ـ 

  .»لکتعالي االله و تعالوا عن ذ«! است يليخ ،تيند ولايگو ين را ميا ،که ندانند اند از آن متره

و  »جمعه ةصلا«کم به  کند؟ بعد کم يرا جبران من لغزش يا چه وقت جواهرم مرحوم صاحب ينيبببوديم ما منتظر 

چون کاشف  ،دا شده استيپ کشف الغطاء يرتأث يها  که علامتيمدي ديمدين جاها که رسيو ا »جمعه ةصلا«امثال 

ح کاشف يصر يها ن حرفيا ،امام عدل قرآن است ،ستين مطالب را دارد که قرآن از امام بالاتر نياً ايحالغطاء صر

ن انسان کامل است هر چه در قرآن يست انيد قرآن ثقل اکبر است اما از امام بالاتر يگو ياً ميحصر ١،الغطاء است

ن يا ، اين است ـن استيا ،ن استيعلم امام ا ،ستيقرآن از امام بالاتر ن ،آگاه است ،عالم است ،است او بلد است

ما اگر  ،کار ندارد که کار ندارد ي حالا اگر کسيمدارما که با حوزه کار  عنييهمه ما آخوندها باشد  نييد کتاب باليبا

د روشن باشد که بله قرآن ين مطلب بايدر آن جلد سوم دارد اـ باشد   مانييد کتاب بالين باي ايمدار يکار حوزو

ما  ،ستين يب سند فقهيعلم غ ولي! داند يداند م يداند م يداند م ينها را به اذن خدا ميست امام همه ايبالاتر از امام ن

                                                
يع الكُتب المُترلة من السماء و من كلام الأنبياء و الأصفياء و ليس بأفضل من النبي صلّي اللّه عليه و أنه أفضل من جم«؛ ۴۵۲، ص۳ ، ج)ط ـ الحديثة(كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. ١

ال و أولاد و بيت و تعظيم ما ينسب إليه من أقوال و عيآله و سلم و أوصيائه عليهم السلام و إن وجب عليهم تعظيمه و احترامه؛ لأنه مما يلزم علي المملوك و إن قرب من الملك اية القرب، 
 .»لباس و هكذا؛ لأنّ ذلك تعظيم للمالك
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م علم ييشاگران خود بگوبه م هم به دوستان خود هم ين را هم خودمان بدانيا کفايهد در جلد دوم يحتماً حتماً با

آن وقت  .باشد يفقه يب بالاتر از آن است که سند کارهايحجت است اما علم غ يکه حجت است علم عاد

با  ،»إِنما« :است که فرمود) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(غمبريپ ان نورانيي بينکند هم يشان اقامه ميکه ا يشاهد

ن يا! هيدو آ عنييه يدو آ .ميدان يزها را مياز چ يليما خ ١»بِالْبينات و الْأَيمان بينكُم  إِنما أَقْضي«شروع شد،  »إِنما«

و قُلِ اعملُوا ﴿ :دانند يم يو اولاد عل يعل يکش ينفس م کني يم ياست که هر کار» توبه«ه در سوره مبارکه يدو آ

ولُهسر و لَكُممع ي اللّهريون فَسنمؤالْم تا رفت دم در يزيکن ،در زد يکس) هيسلام االله عل(ان امام باقريدر جر ٢.﴾و 

: ق فرمودپا را گذاشت درون مترل گفت اجازه هست؟ حضرت در درون اتا ک نگاه کرد، وقتييدر را باز کند او 

ن کار را يمن ا! »بن رسول االلهيا «پاچه شد عرض کرد  دست وا! دييزا يکاش مادر تو را نم يا ٣»لَك  لَا أُم  أدخلْ«

صدقْت لَئن ظَننتم أَنَّ هذه الْجدرانَ تحجب أَبصارنا كَما «: د؟ فرموديشو يا نميد يشو ينم شما متوجه ميکردم بب

حإِذَنت كُمارصأَب با  جهثْلمل اوِدعأَنْ ت اكفَإِي كُمنيب ا وننيب قوار يگذارد ما پشت د يوار نمين ديا يال کرديتو خ »لَا فَر

  .ن امام استيا! ؟يبود که کرد ين چه کاريم؟ اينيرا بب

ائمه فرمودند منظور از  .دندان ي مينمبر و مؤمنغيد خدا و پيکن يم ي؟ فرمود هر کارشود کرد کار ميه چين آيبا ا

مصلحت  ياست و گاه» امةيوم القي«شهادت  يبرا ،است يسرپوش ين علم برايفرمودند ا ٤.مي ما هستينمؤمن

 »قضا«شود لذا در مسئله ي انداز راه »فقه«ب برتر از آن است که با آن يکنند علم غ ين علم عمل مياقتضا بکند به ا

ام برابر شاهد و  من در محکمه که نشسته »بِالْبينات و الْأَيمان بينكُم  إِنما أَقْضي«! »إِنما«با  »إِنما«: حضرت فرمود
                                                

  .۴۱۴، ص۷ ، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١
  .۱۰۵آيه, سوره توبه. ٢
  .۲۷۲، ص۱ الخرائج و الجرائح، ج. ٣
  .»الْمؤمنونَ هاهنا الْأَئمةُ الطَّاهرونَ ص ﴾مؤمنونَو قُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْ﴿في قَوله « ؛۳۰۴، ص۱ ج ،تفسير القمي. ٤
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ما هم به حسب ظاهر  ،را اقامه کرد محکمه را قانع کرد حجتي ،باز بود زبان ياگر کس ولي مکن يبرابر سوگند حکم م

 ١»لَه بِه قطْعةً من النارفَإِنما قَطَعت « !غمبر گرفتمين کالا را از دست خود پيد من ايبگو مبادا ،يمبه نفع او حکم کرد

خلاف  يم که کسيم عمل بکنين علم بخواهيما اگر با ا .برد ينم که آتش را دارد ميب يمن هم م ،برد يآتش را دارد م

را فردا  ي اوعصر آبرو بداند که وليّ وقتي يا نجوميکند  خواهد در بانک اختلاس يکه م يکند آن کس يت نميو معص

ن را در بحث يحتماً ا عنييحتماً  .ده نداردينکه فايد ايشو ين صورت شما مجبور ميفرمود در ا ،کند يبرد که نم يم

نها را يا »من النار قطْعةً«دارد که  آن ليذ ،»بينكُم  إِنما أَقْضي«نقل کرد  وسائلرا صاحب  آن اتيکه روا »قضا«

  ٢.کنند ينقل م

هستند که بعد از ائمه واقع پناهگاه  يينها از فقهايا !ق رحمت کنديغراو را خدا که بعد وجود مبارک کاشف الغطاء 

شود  ي آگاه بود قطعه مينات کربلا و سرزميبه تمام جزئ) هيسلام االله عل(د الشهدايدارد که وجود مبارک س !ما هستند

»لَاءكَأَنبكَر اوِيسِ ووالن نيب اتلَانُ الْفَلَوسا عهقَطَّعي تالصدر يننم المؤيروجود مبارک ام ،دانست يهمه را م ٣»ي بِأَو 

 ،دانست يان کوزه زهر را ميجر وجود مبارک امام مجتبي ،دانست يان شب نوزده ماه مبارک رمضان همه را ميجر

همه ما  يبرا و بشود ين درسياگر ا .کنندن علم عمل يستند به ايموظف ن که است يلها يها ن علم امانتيا ولي

ن را يکه ا ييآن آقا .عات ما استينها از ضايا ،يمرا ندار آنو امثال  شهيد جاويدان يجرآن وقت  شودروشن 

 ،عه نباشديش يکسـ رده ناک يخداـ ن طور نبود که يا ،ها بودند عهيهمه آا جزء ش که جواب داد ييآن آقا نوشت و

                                                
  .۴۱۴، ص۷ ، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١
  .۲۳۲، ص۲۷ وسائل الشيعة، ج. ٢
  .۶۱صی، ترجمه فهر/ الطفوف  یقتل یاللهوف عل. ٣
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 علم دارد يرخه د بداند که نيبا وا! کند؟ ين کار را ميند علم دارد اگر علم داشته باشد چرا ايگو يکه م وقتي ولي

  .ستيار نين علم معيخود آا فرمودند ا

برابر  !ميکن ينمب خود که عمل يد ما به علم غيفرما ين ميبرابر ا) هيسلام االله عل(نجا وجود مبارک امام کاظميدر ا

فَإِنها «ن است که يغرض ا. ستين طور نيعادت ا د از نه ماه بگذرد، نهيگو يکه م ين شخصين است ايعادت ا

شتر يده ماه ب يگاه ستيچ آا بيعلم غ يحالا گاه »ما الْحملُ تسعةُ أَشهرإِن ع ادعت الْحملَ بعد تسعة أَشهرٍ قَالَ

نکه يمگر ا ،است يگريده ماه هم هست مطلب د يد گاهيفرما يم) هيعل رضوان االله تعالي(د که مرحوم محققوش يم

 »ت قطعيحج«ما در بحث  »اصول«ن در يست اين ين سند فقهيا اهند فتوا بدهندکند خودشان بخوضرورت اقتضا 

 . ستين چنين بييباشد اما قطع علم غ يبرابر علم عاد يو حجت است که قطع عاد يسند فقه يقطع که ديايد بيبا

 »و الحمد الله رب العالمين«

 


